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کتاب »حدیث پیمانه«، اثری است که در آن، ریشه های اجتماعی و فضای فکری  ـفرهنگی  که زمینه ساز انقلاب اسلامی در ایران شد و نیز ،سمت و سوی محورهای 

فکری گروه های ایدئولوژیکی که در مبارزه علیه رژیم شاه حضور داشتند، بررسی شده است. مؤلف اثر، حجت الاسلام حمید پارسانیا، از اعضای شورای عالی 
انقلاب فرهنگی است. این کتاب ،توسط دفتر نشر معارف و دانشگاه معارف اسلامی قم به زیور طبع آراسته شده است.

 اثری برای آشنایی با زمینه های
 اجتماعی و فکری »انقلاب اسلامی« 

سه شنبه 9 بهمن1397 .22 جمادی الاول  1440.شماره 20025

...ثمرات انقلاب
  انقلاب اسلامی؛زمینه ساز

»حضور اجتماعی« بانوان 

موضوع حضور اجتماعی 
نقش آفرینی  و  ــان  ــ زن
ــر در عــرصــه   ــش ــن ق ــ ای
مــســائــل جــامــعــه، یکی 
ــورد بحث و  از نــقــاط مـ
چالش برانگیز در جوامع 
و فرهنگ های مختلف 

بوده است. در جامعه  ایران نیز، برخوردهای 
ــرب زده یا  تــوأم با افــراط و تفریط و نگاه های غ
متحجرانه، در مواجهه با این مسئله، مشکلاتی 
را ایجاد کرده است. بخش »زن و خانواده« پایگاه 
اطلاع رسانی »KHAMENEI.IR«، گزیده ای 
از بیانات رهبر انقلاب را درباره موضوع »حضور 
اجتماعی زنان« منتشر کرده است که فرازهایی 

از آن ،در پی می آید.

میدانی که انقلاب  گشود	 
نقش زنان در انقلاب زیاد بوده است. پس از 
پیروزی انقلاب تا امروز هم واقعاً بانوان کشور 
در همه صحنه ها خیلی نقش داشتند و این 
حادثه خیلی بزرگ و شگفت آوری است. تصوّر 
من این است که بانوان در دوره پیش از انقلاب و 
در دوره آن رژیم، مورد ستم سیاسی و فرهنگی 
بودند؛ بیش از آن چه که در بعضی از خانواده ها 
ممکن بود مورد ستم قرار گیرند. به جای نقش 
آفرینی، آن ها را به بیکارگی و به ابتذال سوق 
می دادند. انقلاب حقیقتاً میدانی باز کرد و 
خانم ها بیش از آقایان در این قضیه، فعالیت و 

حماسه خلق کردند.

خط بطلان بر افراط و تفریط	 
بعضی افراط می کنند، بعضی تفریط می کنند. 
بعضی می گویند چون فعّالیت اجتماعی اجازه 
نمی دهد به خانه و شوهر و فرزند برسیم، پس 
فعّالیت اجتماعی نباید بکنیم. بعضی می گویند 
چون خانه و شوهر و فرزند، اجــازه نمی دهد 
فعّالیت اجتماعی بکنیم، پس شوهر و فرزند 
را باید رها کنیم. هر دو غلط است. نه این را به 
خاطر آن، نه آن را به خاطر این، نباید از دست داد.

ّچله انقلاب

حجت الاسلام دکتر صدیق اورعی،استاد جامعه شناسی در گفت وگو با خراسان مطرح کرد 

واکنش علیه »غرب گرایی آمرانه«؛ ریشه اجتماعی »انقلاب اسلامی« 
...گزارش تاریخی 

 جشن هنر شیراز
 جرقه ای در انبار باروت 

در نیمه اول سال 1346 و زمانی که دولت 
خـــود را بـــرای بـــرگـــزاری جــشــن پرهزینه 
ــاده مــی کــرد، برنامه  ــ ــذاری شـــاه آم ــگ ــاج ت
جشن هنر شیراز در دستور کار قرار گرفت. 
ــگــاه مــؤســســه مــطــالــعــات و  ــای ــه گــــزارش پ ب
پژوهش های سیاسی، در پی ایــن تصمیم، 
از مقامات  30 نفر  هیئت امنائی مرکب از 
بلندپایه کشور، شامل نخست وزیر، وزیران، 
چند استاندار و شهردار، برای برگزاری این 
جشن تعیین و در نهایت، نخستین جشن هنر 
شیراز، در 20 شهریور 1346 برگزار شد. 
هدف از برگزاری این جشن، استحاله فرهنگ 
اسلامی مــردم و بازکردن راه نفوذ فرهنگ 
غرب به داخل کشور بود. کسانی که به عنوان 
»هنرمند« از آمریکا و کشورهای اروپایی برای 
شرکت در جشن هنر شیراز به ایــران دعوت 
شده بودند، شامل رقاصه ها، موسیقی دانان، 
خوانندگان و بازیگران فیلم های غیراخلاقی 
سینمای غرب بودند. به همین دلیل، این 
برنامه  ها نتوانست با مردم ایران ارتباط برقرار 
کند؛ زیرا با فرهنگ ایرانیان، هیچ سنخیتی 
نداشت. اگر چه بیشتر برنامه های اجرا شده در 
جشن هنر، تا سال 1355 ،مستهجن و خلاف 
اخلاق عمومی بود، اما اوج ابتذال برنامه های 
آن، در سال 1356 و همزمان با ماه مبارک 
رمضان به مرحله اجرا درآمــد. در جشن هنر 
این سال، رژیم پهلوی ماهیت ضد دینی خود 
را کاملا آشکار کرد و اجازه اجرای نمایشی را 
داد که سفیر وقت انگلیس در خاطراتش، آن 
را به عنوان یکی از نخستین جرقه های انقلاب 
ایران توصیف کرده است. این نمایش، »خوک 
ـ بچه ـ آتش« نام داشت که در آن صحنه های 
مبتذل و خلاف اخلاق، در بدترین شکل آن، 
نمایش داده می شد. این اقدام، واکنش های 
شدیدی را در پی داشت. اولین اعتراض جدی 
توسط روحانیون مبارز شیراز از جمله، آیت ا... 
دستغیب و شیخ بهاءالدین محلاتی صورت 
گرفت که طی یک سخنرانی، جشن هنر شیراز 
را محکوم و نسبت به اهانت به مقدسات دینی، 
به شدت اعتراض کردند. با انتشار خبر برگزاری 
نمایش مذکور و رسیدن آن به نجف اشرف، 
حضرت امام خمینی)ره( به شدت برآشفتند 
و موضع گیری بسیار تند و شدید اللحنی را 
نسبت به رژیم پهلوی اتخاذ کردند. اتفاقات 
جشن هنر شیراز یکی از مهم ترین رویدادهایی 
بود که باعث افزایش خشم عمومی شد و روند 

اوج گیری انقلاب اسلامی را تسریع کرد.
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انقلاب اسلامی مردم ایران، تنها ایستادگی آن ها 
در برابر حکومتی خودکامه و دیکتاتور نبود؛ بلکه 
تقابلی میان دو رویکرد فرهنگی و اجتماعی 
محسوب می شد که ریشه در تکاپوهای دست کم 
200 ساله، در این سرزمین داشت. از زمانی که 
ایرانیان با فرهنگ غربی آشنا و دست های پیدا 
و پنهان، برای اشاعه آن در این سرزمین فعال 
اسلامی  فرهنگ  میان  تقابل  همواره  شدند، 
ایرانی با فرهنگ غربی وجود داشته است. این 
تقابل که در ابتدا، قالبی صرفاً انتقادی داشت، در 
دوره پهلوی اول و با رویکرد آمرانه او برای نهادینه 
کردن تجددی که با فرهنگ بسیاری از ایرانیان 
سنخیت نداشت، جنبه اعتراضی و قهرآمیز پیدا 
کرد. در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین، 
دکتر غلامرضا صدیق اورعـــی، استاد جامعه 
شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی 
بروز  اجتماعی  ریشه های  بررسی  به  مشهد، 
انقلاب اسلامی پرداختیم؛ وی در گفت وگو با 
خراسان، انقلاب اسلامی را واکنش اجتماع به 

تحمیل آمرانه غرب گرایی دانست.
ــران،  ای جامعه  معتقدند  برخی   
در جریان انقلاب اسلامی، به نوعی در برابر 
غرب گرایی که از سوی پهلوی ها حمایت و 
تبلیغ می شد، ایستاد. آیا می توان این ادعا را 

مقرون به صحت دانست؟
نخستین آشنایی ما با غــرب، در دوره قاجار و 
از طریق ثروتمندان و قدرتمندان اتفاق افتاد. 
ــراد، جامعه ای جدا از مردم  از آن جــا که این اف
را تشکیل مــی دادنــد، خیلی در معرض فشار 
اجتماع، به واسطه رویکردی که داشتند، قرار 
نمی گرفتند. با این حال، روند گرایش به فرهنگ 
غرب، پشت دیوار خانه های اعیانی باقی نماند 
و به دلایلی که این جا جای طرح آن ها نیست، 
بین مردم نیز طرفدارانی پیدا کرد و به تدریج، 
نهادها، تشکل ها و حتی محله هایی، حول این 
دیدگاه تشکیل شد؛ یعنی یک »اجتماع سازی« 
اتفاق افتاد. به قدرت رسیدن رضاخان، به این 
»اجتماع سازی« حول محور غرب گرایی، شتاب 
داد. پیش از این دوره، رویکردی که از سوی آشنا 
شدگان با فرهنگ غرب در پیش گرفته می شد، 
منحصر به دریافت فنون بود. امیرکبیر، دارالفنون 
را تأسیس کرد؛ نامش را مرکز فراگیری »فن« 
گذاشت تا وارد نزاع علم و عالم نشود؛ علم و به 
ویژه علوم معرفتی، در ایران جایگاه ویژه ای داشت 
و عالمان دینی، صاحب اقتدار معنوی بودند؛ 
همان طور که اقتدار مادی در اختیار حکومت 
بود. اما در دوره رضاخان، با مطرح شدن بحث 
تأسیس دانشگاه ها، رویکرد حکومت نیز، تغییر 
کرد. در دوره پهلوی، در حالی که حوزویان اقتدار 

علمی دانشگاهیان را در حوزه های مختلف علوم 
پذیرفته   ... و  فیزیک  پزشکی،  مانند  تجربی، 
بودند، اما از آن طرف، برخی دانشگاهیان حاضر 
به پذیرش اقتدار معنوی علما و حوزه های علمیه 
نبودند و این عــده، توسط حکومت نیز تقویت 
می شدند. بر همین اساس، هنگامی که حوزویان 
بر مبنای شــرع، ارزشــی را معرفی می کردند، 
برخی دانشگاهیان به دنبال ایجاد تشکیک در 

آن می رفتند.
این رویکرد چقدر در جامعه نفوذ   
کرد و آیا به هدف مدنظر حامیانش منتهی 

شد؟
هنگامی که چنین دیدگاهی در جامعه مورد 
حمایت قرار گرفت و به نوعی، اشاعه پیدا کرد، 
تنها کسانی می توانستند به موقعیت های شغلی 
در  که  برسند  حکومت  به  وابسته  اجتماعی  و 
چارچوب و مقررات مورد نظر این دیدگاه عمل 
کنند؛ به همین دلیل، بخش هایی از جامعه، در 
راستای تأمین منافع فردی، وارد این چارچوب 
شد و »اجتماع سازی« حول محور غرب گرایی را 
تقویت کرد. به این ترتیب، جامعه ایران به لحاظ 
فرهنگی و اجتماعی، به دو جامعه تقسیم شد. 
این طور نبود که تمام جامعه، به سمت فرهنگ 
غربی سُر بخورد و آن گونه هم نبود که همه مردم، 
از چنین رویکردی خوششان نیاید و آن را منکوب 
مقاومت هایی  با  ابتدا  پذیرش،  فرایند  کنند. 
روبه رو می شود و بعد، بسته به عوامل موجود و 
در این جا حمایت پهلوی ها، کمی سرعت پیدا 
می کند و شیب آن تُند می شود؛ اما پس از مدتی 

در یک سطح مشخص، ثابت می ماند.
پس مقاومت های مردمی حول چه   

مسائلی و چرا شکل گرفت؟
برخی از جزئیات رفتارهای اجتماعی، مانند 
پذیرش نوع لباس و از این قبیل، به تدریج اقبال 
نسبی پیدا کرد؛ اما دو عامل وجود داشت که در 
جریان اشاعه فرهنگ غرب، توسط پهلوی ها، 
تابع فرایند پذیرشی که از آن صحبت کردیم، 

اسلامی  هویت  به  مربوط  مباحث  یکی  نشد؛ 
و دیگر، موضوعاتی مرتبط با هویت ایرانی. به 
عنوان نمونه، مردم ایران زبان و خط خودشان را 
حفظ کردند؛ اگر به داشتن تاریخ شمسی نیازمند 
بودند، مانند اعراب و مسلمانان دیگر کشورها، به 
سراغ تاریخ میلادی نرفتند؛ بلکه تاریخ شمسی 
را با همان مبدأ تاریخ قمری، یعنی هجرت پیامبر  
گرامی اســـلام)ص( از مکه به مدینه، به وجود 
آوردند و مورد استفاده قرار دادند. بر سر این دو 
عامل، مقاومت صورت گرفت و مقاومت کنندگان 
حاضر به پذیرش نظر مخالف نشدند. رضاخان 
سعی کرد مقاومت را با استفاده از زور در هم 
بشکند و همین رویکرد، نارضایتی های زیادی به 
وجود آورد. بنابراین، عقلانی خواهد بود اگر منشأ 
وقوع انقلاب اسلامی را در توسل به زور اجتماع 
غرب گرایان، علیه جامعه ای که طرفدار آموزه های 
اسلامی بود، جست وجو کنیم. در واقع انقلاب 

اسلامی به دنبال حفظ اسلامیت و ایرانیت بود.
آیا این روند، حفظ و تقویت شد؟  

به نکته مهمی اشاره کردید؛ در کنار پاسداشت این 
دو موضوع بسیار مهم، یعنی اسلامیت و ایرانیت، 
انقلابیون به دنبال زدودن آداب و رفتارهایی بودند 
که درپی رویکردهای غرب گرایان به وجود آمده 
و مخالف اسلامیت و ایرانیت بود؛ مثلًا اگر روابط 
اجتماعی دچار سستی شده بود، باید تلاش هایی 
برای بازسازی و احیای آن صورت می پذیرفت. یکی 
از مشکلاتی که ما در این برهه زمانی با آن روبه رو 
شدیم، این بود که برخی فکر می کردند با انقلاب 
اسلامی، تاریخ به نقطه صفر بازگشته است و همه 
چیز از نو شروع می شود؛ در حالی که چنین نبود و 
انقلاب به زیر و  رو شدن اجتماع و ادغام دو جامعه ای 
که از آن سخن گفتیم، منتهی نشد. به همین دلیل، 
»اجتماع سازی« حول محور غرب گرایی را، به نوعی 
نادیده گرفتند؛ فرض این بود که سرکردگان این 
اجتماع از دور خارج شده و از مملکت گریخته اند و 
حالا، باقی ماندگان آن ها، افرادی کج رو هستند که 
مرتکب خطاهایی می شوند؛ دلیل این وضعیت هم، 

نا آگاهی آن ها از اسلام و آموزه های آن است. بر مبنای 
این فرض، افراد مذکور به تدریج اصلاح می شدند 
و به همین دلیل، آمدند و سازمان های آموزشی، 
فرهنگی، اجتماعی و ... را که در رژیم گذشته شکل 
گرفته بود، با همان افراد و نفرات، حفظ کردند و 
اجازه دادند تا زمان انجام اصلاحات، محتوای قبلی 
تداوم داشته باشد. غافل از این که فرد غرب گرا، به این 
راحتی ذهنش را عوض نمی کند؛ او هنوز به همان 
دیدگاه ها پایبند است؛ ولو این که اظهار نکند. برای 
این که چنین فردی بتواند مبانی انقلاب اسلامی را 
درک کند و بپذیرد، زمان زیادی لازم است؛ اما کسی 
به این نکته توجه نکرد و برخی از همین افراد، مبدل 
به برنامه سازهای رسانه های گروهی شدند و این، 
شروع یک دردســر تازه بود. بسیاری از مشکلات 
فرهنگی و رفتاری جامعه امروز ما، ریشه در همان 

غفلت ها دارد.

در دوره رضاخان، با مطرح شدن 
بحث تأسیس دانشگاه ها، رویکرد 

حکومت نیز، تغییر کرد. در دوره 
پهلوی، در حالی که حوزویان 

اقتدار علمی دانشگاهیان را در 
حوزه های مختلف علوم تجربی، 

مانند پزشکی، فیزیک و ... پذیرفته 
بودند، اما از آن طرف، برخی 

دانشگاهیان حاضر به پذیرش 
اقتدار معنوی علما و حوزه های 
علمیه نبودند و این عده، توسط 

حکومت نیز تقویت می شدند. 
بر همین اساس، هنگامی که 

حوزویان بر مبنای شرع، ارزشی 
را معرفی می کردند، برخی 
دانشگاهیان به دنبال ایجاد 

تشکیک در آن می رفتند

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد


